
بى شك سخن گفتن از برترين بانوى عالم، امرى است شگفت 
ــناخت انسان ها از فضائل و مناقب حضرت فاطمه به  و ش
ميزان فهم و درك آن ها است. بر هيچ كس پوشيده نيست كه 
وجود حضرت خاتم به عنوان انسان كامل و سرآمد كائنات 
ــت و آنگاه كه ايشان لب به معرفى دردانه  و ثمره  وجودى  اس
خود بگشايد، مى توانيم عميق ترين مفاهيم معرفتى نسبت به 

دخترش فاطمه را به دست آوريم. 
ــه از نامش برمى آيد،  ــا دخترم فاطمه...!» همان گونه ك «و ام
ــت كه مناقب و مصائب حضرت زهرا را از زبان  كتابى اس
ــد و مطالعه اين كتاب  ــم براى ما بازگو مى كن پيامبر اعظ
ــت رو به خلقت، علم، شيوه   ــايش پنجره هاى جديدى اس گش

.با دستان مبارك پيامبر زندگى، عبادات و... فاطمه
دو  در  را  ــه...!»  فاطم ــرم  ــا دخت ام ــس»، «و  نرج ام  «ب. 
ــدام از بخش ها نيز  ــت كه هرك بخش اصلى تدوين كرده اس
ــتين به مناقب  ــد. بخش نخس ــمت هاى جداگانه اى دارن قس
ــه بازه زمانى پيش از اين عالم،  فاطمه مى  پردازد و به س

در اين عالم و پس از اين عالم تقسيم شده است. 
ــاب، به مصائب صديقه طاهره اختصاص  بخش ديگر كت

ــان،  ــختى هاى ايش دارد. خبر پيامبر از مصائب و س
ــدان  ــب فرزن ــر، مصائ ــس از پيامب ــان پ ــب ايش مصائ

فاطمه و... نيز قسمت هاى بخش دوم هستند.
ــه القدر» نام گذارى  ــاب كه با عنوان «ليل در مقدمه كت
ــيده النساء از لسان  ــت، مى خوانيم: «مناقب س شده اس
ــت و فضائل دختر از پدر  ــيد الانبياء، گلاب از گل اس س
ــت.  ــتِ ادَْرى بمِا فِي البَيت» اس ــنيدن «مَنْ فِي البَْي ش
ــى مى كند كه  ــى بهتر از همه معرف ــه را كس فاطم
ــد داده و متخلقّ به اخلاق اوست و  او را در دامانش رش
همان گونه كه او مى خواسته بوده، تا جايى كه درباره اش 

«ام ابيها» و «فداها ابوها» فرموده است.»
ــا دخترم فاطمه...!» چند ويژه گى دارد. اول  كتاب «و ام
آن كه تمام مطالب از زبان پيامبر است و ديگر آن كه 
ــند و  ــيعه از نظر س ــراى نگارش آن، روايات اصيل ش ب
ــتفاده قرار گرفته است و «ب. ام  متن و محتوا، مورد اس
نرجس» نود و چهار عنوان سند را براى محتواى كتاب 

در بخش انتهايى آن -فهرست منابع- آورده است.
ــال هفتاد و نه، نخستين چاپ  ــارات «دليل» در س انتش
ــخه  ــاب را در 128 صفحه و با تيراژ 3000 نس ــن كت اي
ــراى اطهر يا  ــت به زه ــت. معرف ــر كرده اس منتش
ــناخت جايگاه ايشان امكان پذير است و «و اما دخترم  ش
فاطمه...!» به ما كمك مى كند تا جايگاه ايشان را بيشتر 

و بهتر درك كنيم.
ــاء العالمين از اولين  ــيده نس «و اما دخترم فاطمه، او س
ــم من و ميوه  ــت. او پاره تن من و نور چش و آخرين اس
قلب من و روح ميان دو پهلوى من و حوراء انسيه است. 
ــتد،  هرگاه در محراب، در پيش گاه پروردگارش مى ايس
ــمان مى درخشد. چنانچه نور  نورش براى فرشتگان آس
ــد. خداوند عزوجل به  ــتارگان براى اهل زمين مى تاب س
ــن، به فاطمه  ــتگان م ــتگان مى فرمايد: «اى فرش فرش
ــوف من تار و  ــتاده و از خ ــد كه در برابر من ايس بنگري
ــه عبادت من روى  ــرزد و از قلب و جان ب ــودش مى ل پ
ــيد كه شيعيانش را از آتش امان  آورده است. شاهد باش

دادم.» 
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